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  11 - حجرات ةبه سور يبا نگاه يسبك زندگ
به / دهد يها را كاهش م غرب محبت ينگاه حداقل / ينگاه غرب و اسلام به سبك زندگ /10و9پناهيان: آيه

(ع) نيرالمؤمنيام/ ")بزرگ ةخانواد كيخواهر و برادر(عضو " مييبگو "شهر) كيشهروند(عضو " يجا
 يريدرگ ةدر مرحل/ !ميمسلمان را برادر صدا بزن كي ميستينما حاضر  يول زد يرا برادر صدا م يهودي كي
در مورد نزاع دو گروه  ياسلام يسبك زندگ /شود يبرجسته م »يادب، گذشت و مهربان«نقش  ن،يمؤمن نيب

  د؟يگو يچه م نياز مؤمن
  

بـزرگ   يدر مصـل  22:30قرآن، حدود ساعت  شگاهينما يماه مبارك رمضان و در طول برگزار يشبها ان،يپناه نيحجت الاسلام و المسلم
هـر  را سخنراني اين  توانند  توانند مي علاقمندان مي .كند يم يسخنران» حجرات ةبه سور يبا نگاه يسبك زندگ«(ره)، با موضوع ينيامام خم

اي از مباحث مطرح شده در  در ادامه گزيدهبشنوند.  مگا هرتز از راديو قرآن 100موج اف ام رديف  يبر رو 13:30روز ساعت 
  :خوانيد را مي يازدهمين جلسه

 مقايسة نگاه غرب و نگاه اسلام به سبك زندگي

  كند. در اينجـا دو   يكي از نكات بسيار مهم دربارة سبك زندگي نگاهي است كه انسان بر اساس آن، سبك زندگي خود را تعيين مي
يم. يكي نگاه خوبي كه در غرب وجود دارد و ديگري نگاه خوبي است كه در اسـلام وجـود دارد.   ده نوع نگاه را مورد بررسي قرار مي

مقايسه انجام دهيم تا معلوم شود كدام بهتر است و اگر به اين نتيجه برسيم كه نگـاه اسـلام بـه    خواهيم بين اين دو نگاه خوب  مي
 ب بد است و عوارض سوء دارد.رسيم كه نگاه غر سبك زندگي بهتر است كم كم به اين نتيجه مي

 توان اين نگاه بـه سـبك    دهد در سورة حجرات بيان شده است كه مي هاي اساسي كه سبك زندگي اسلام را نشان مي يكي از نگاه
 زندگي را با نگاه غرب مقايسه كرد.

 يك نگاه حداقلي است» حقوق بشر«و » حقوق شهروندي«نگاه غرب به 

 گويند  شهروند به كسي مي». شهروند«گويند:  الان مرسوم است كه بر اساس ترجمة برخي از اصطلاحات غربي به هر كدام از ما مي
كه يك عضو محترم، مؤدب و صاحب حق در يك شهر باشد و حق ديگران را نيز رعايت كند و محترم بشمارد. خبُ اين طبيعتاً چيز 

 بدي نيست. 

 گويند كه حق همديگر را رعايت كنيد. اين هم به ظاهر كلمة قشنگي  است. يعني مي» حقوق بشر«ت غربي يكي ديگر از اصطلاحا
 شود.) ها بيان مي است. (البته ما رسالة امام سجاد(ع) را داريم كه در آنجا به صورت كامل حقوق انواع آدم

  حقوق ديگران تجاوز كند و تـا وقتـي حـق ديگـران را     نگاه غربي اين است كه هر انساني يك حقي دارد كه نبايد از حق خودش به
رعايت كند حق خودش هم محترم است. اين نگاه ابتداء خوب است، و كلمات حقوق بشر و شهروند كلمات خوبي هسـتند و اينكـه   

 را رعايت كنيم، مطلب خيلي درست و خوبي است، اما اين يك نگاه حداقلي است. » ديگران«حق 

2 

  

  

  ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

ريزد/مردم برادر و  ه سبك زندگي مانند يك سونامي، نگاه حداقلي غربي را در هم مينگاه متعالي اسلام ب
 خواهر يكديگرند

 ريـزد. اسـلام    آيد و اين نگاه حداقلي غربي را در هم مـي  قدر متعالي و حداكثري است كه مانند يك سونامي مي اما نگاه اسلامي آن
ا المْؤمْنـُونَ   «؟! آنهـا بـرادران و خـواهران شـما هسـتند.      »شـهروند «يـد  گوي يا مـي » ديگران«گوييد  گويد: چرا به مردم مي مي إنَِّمـ
و به جاي اينكه بگوييم بايد حـق  » حقوق بشر«يا » شهروند«جاي سخن گفتن از  طور باشد به وقتي نگاه ما اين )10حجرات/»(إخِوْةٌ

 ر خودتان هستند را رعايت كنيد.ديگران را رعايت كنيد، بايد بگوييم حق اين مردم كه مثل برادر و خواه

 هستيم "خواهر و برادر(عضو يك خانوادة بزرگ)"بگوييم  "شهروند(عضو يك شهر)"به جاي 

  بگوييم مـا  در نگاه متعالي اسلام، مردم در يك جامعة ايماني بايد نسبت به هم احساس برادري و خانواده بودن داشته باشند و اينكه
تيم صحيح نيست، چون در اين نگاه ما عضو يك خانوادة بزرگ هستيم و طبيعتاً وقتي بحـث  و عضوي از يك شهر هس» شهروند«

 شود مسأله خيلي با بحث شهر و حقوق شهروندي متفاوت خواهد شد.  خانواده مطرح مي

يكي از علائم صفاي باطن اين است كه نسبت به ديگران حس  دهد/ ها را كاهش مي نگاه حداقلي غرب محبت
 دهد ري داشته باشيم/نگاه برادرانه حس محبت را در جامعه افزايش ميخواه-برادر

     اينكه بگوييم حقوق بشر يا حقوق شهرونديِ ديگران را رعايت كن، خيلي حداقلي است و اين نگاه حداقلي گـاهي صـدمات زيـادي
 دهد. ها را كاهش مي كند و محبت وارد مي

 خواهيم نفس خود را تزكيه كنيم و صفاي باطن پيدا كنيم بايد بدانيم كه يكـي از علائـم صـفاي     در اين ماه مبارك رمضان، اگر مي
طور  دهد. و همان خواهري داشته باشيم و اين حس محبت را در جامعه افزايش مي- باطن اين است كه نسبت به ديگران حس برادر

 اي دارد.  خواهر و برادر جايگاه ويژهدانيد در فرهنگ ديني ما  كه مي

    اشكالي ندارد كه از شهروند، حقوق بشر و لزوم رعايت حقوق ديگران و عدم تجاوز به حقوق ديگران سخن بگوييم؛ مخصوصـاً اگـر
اسـلام   طور حداقلي برخورد كنيم. نگاهي كـه  اين سخنان بخواهد در دادگاه مطرح شود خوب است، ولي نبايد با روابط اجتماعي اين

دانيد كـه رعايـت احتـرام     مثلاً شما مي )10؛ حجرات/إنَِّما المْؤمْنوُنَ إخِوْةٌ(دهد ، نگاه برادرانه است.  براي برخورد با ديگران به ما مي
ي قدر نسبت به همسايه سفارش كرد تا جـاي  فرمايد: جبرئيل امين، آن پيامبر(ص) ميهمسايه به قدري در اسلام تأكيد شده است كه 

يورثهُ      ...ما زالَ جبرئَيلُ ع يوصيني كه گمان كردم همسايه از انسان ارث خواهد برد! ( ه سـ ى ظنَنَـْت أنََّـ ارِ حتَّـ ؛ مـن لايحضـره   باِلجْـ
  )52/ص1الفقيه/ج

 زد ولي ما حاضر نيستيم يك مسلمان را برادر صدا بزنيم! اميرالمؤمنين(ع) يك يهودي را برادر صدا مي

 خواسـتند آن   ك يهودي نزد اميرالمؤمنين(ع) آمد و از حضرت سؤالاتي پرسيد. در جريان اين گفتگوي طولاني، علي(ع) هر جا مـي ي
نَ أبَيِ عنْ أبَيِ جعفرٍَ قاَلَ: أتَىَ رأسْ اليْهود علي بيعني اي برادر يهودي. (» يا أخَاَ اليْهود «فرمود:  ميمرد يهودي را خطاب قرار دهند 

نْ أشَـْياء لـَا      طاَلبٍ ع عندْ منصْرفَه عنْ وقعْةِ النَّهروَانِ و هو جالس في مسجدِ الكْوُفةَِ فقَاَلَ يا أمَيرَ المْؤْ ألَكَ عـ منينَ إنِِّي أرُيِـد أنَْ أسَـ
ملْ عقاَلَ س ِنبَي يصو َأو ِا إلَِّا نبَيهَلمعي ودهْا أخَاَ اليي َا لكد365/ص2...؛ خصال/ جا ب( 

 ولي ما حاضر نيستيم يك مسلمان را برادر صدا بزنيم!  » اي برادر«گفت  اميرالمؤمنين(ع) به يك يهودي مي 



3 

  

  

●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

 گفت علي(ع) بعد از جنگ با خوارج، هنوز از محسنات آنها مي

 ند و جنگيدند و حضرت آنها را به قتل رساند، حاضر نشد بگويد كـه آنهـا   علي(ع) حتي نسبت به كساني كه در مقابل حضرت ايستاد
گذاشـتند.   قدر به مسلمانان احترام مـي  منافق يا مشرك بودند، بلكه فرمود آنها برادران مؤمن ما بودند ولي اشتباه كردند. علي(ع) اين

حضرت فرمود: نه! اتفاقاً آنها نيروهاي خيلي خوبي بودنـد  ها در مورد خوارج به علي(ع) گفتند كه آنها دنياطلب بودند ولي  حتي بعضي
شد خيلي استفاده كرد و اسلام اميدهاي فراواني به آنها داشت ولي اشتباه كردند. يعنـي بعـد از بـه قتـل رسـاندن       و از قدرت آنها مي

داً منيعـاً    - ا فعَلوُالوَ لاَ م- و كاَنوُا يا أخَاَ اليْهود (كرد.  خوارج هنوز محسنات آنها را بيان مي اً و سـ و  -  2/365/الخصـال ؛ لكَاَنوُا ركنْاً قوَيِـ
 )180؛ اختصاص/كاَنوُا يا أخَاَ اليْهود لوَ لاَ ما فعَلوُا ركنْاً لي قوَيِاً و سداً منيعاً

 درگيري بين مؤمنين-3نبرد مؤمنان و منافقان - 2نبرد اسلام و كفر -1سه مرحلة يك جامعة اسلامي: 

 توان سه مرحله را تصور كرد: اساساً براي يك جامعة اسلامي مي 

 1    مرحلة درگيري اسلام و كفر. در اين درگيري مرزها و شعارها كاملاً مشخص است و جنگ كفر و اسلام يـك جنـگ مشـخص .
 است. 

 2شود كه دورة نبرد مؤمنان و منافقـان اسـت.    وم شروع ميكنند، مرحلة د شود و مؤمنان استقلال پيدا مي . وقتي مرحلة اول تمام مي
شـود. چـون منافقـان در كنـار      تـر مـي   در اين دوره شعارها نزديك همديگر است و مرزها كمي نامشخص است و لذا مبارزه پيچيده

 مؤمنان هستند.

 3رة درگيري بين مؤمنـان اسـت. در ايـن    رسند كه دو . بعد از اينكه مؤمنين مرحلة دوم را هم پشت سر گذاشتند، به مرحلة بعدي مي
ها خواهد بود؛ يعنـي   شوند. حداقل اختلاف آنها بر سر اولويت كنند با هم درگير مي دوره مؤمنين بر سر اختلاف نظرهايي كه پيدا مي

م سـخن  تر است. يعني هر دو طرف از اسـلا  گويد فلان موضوع مهم گويد الان اين مسأله مهم است و گروه ديگر مي يك گروه مي
و » قال الصادق(ع)«گويند، هر دو طرف  مي» يا علي«و » يا حسين«آيد. هر دو طرف  گويند و ديگر سخن كفرآميز به ميان نمي مي
 كند.  گويند و اين كار را بسيار سخت مي مي» قال الباقر(ع)«

 شود ميمؤمنين با يكديگر برجسته » ادب، گذشت و مهرباني«در مرحلة درگيري بين مؤمنين، نقش 

 شوند و دوران بسيار سختي خواهد بود، نقش ادب، گذشت و مهرباني مؤمنين بـا يكـديگر    در دورة سوم كه مؤمنين با هم درگير مي
 .شود برجسته مي

 »گويد كه سياه و سفيد كردنِ فضاي جامعه خيلي كار زشـتي   دهد و به ما مي اي را به ما نشان مي فرهنگ ويژه» انما المؤمنين اخوه
 گفتند شما طالباني هستيد. ها مي ها زياد بود. به بعضي . متاسفانه يك مدتي در فضاي سياسي جامعة ما تشنجاست

 شان در دعواست بعضي از سياسيون هميشه دوست دارند دعوا بشود چون نان

 ق نشدند. با وجود اينكه مواضع ها كه سعي داشتند فضا را سياه و سفيد كنند، كارشان نگرفت و موف الحمدالله در انتخابات اخير، بعضي
 كانديداها خيلي نزديك همديگر بود ولي يك رقابت خيلي جدي و خوب شكل گرفت.
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 شان در دعواست! دوست دارند فضا دو قطبي بشود، يعنـي يكـي بشـود     بعضي از سياسيون هميشه دوست دارند دعوا بشود چون نان
وري نشد. يعني شما در حالي كه به يك كانديدا رأي داديد برخي از كانديداهاي ط سياه و يكي بشود سفيد، ولي در اين انتخابات اين

 ديگر را هم دوست داشتيد و اين خيلي خوب است. 

گويد؟/ابتدا بين آنها صلح ايجاد كنيد/به  سبك زندگي اسلامي در مورد نزاع بين دو گروه از مؤمنين چه مي
 اشيم تفاوت نب گروه مظلوم عليه ظالم كمك كنيم و بي

 حجـرات   سـورة خداونـد در  گويـد؟   حالا ببينيم سبك زندگي اسلامي در مورد مسألة دعوا و درگيري بين دو گروه از مؤمنين چه مي
فرمايد: اگر دو گروه از مؤمنين با هم درگير شدند، ابتدا بين آنها صلح ايجاد كنيد، اگر يك گروه عليه ديگري ستم كرد، در مقابل  مي

لحواْ     يد و به گروه مظلوم كمك كنيد تا گروه ستمگر به امر خدا بازگردد (گروه ظالم بايست ؤمْنينَ اقتْتَلَـُواْ فأَصَـ نَ المْـ و إنِ طاَئفتَاَنِ مـ
 )9رات/؛ حجء إلِى أمَرِ اللَّه   تفَى  فقَاَتلوُاْ الَّتىِ تبَغى حتى  بينهمُا  فإَنِ بغتَ إحِدئهما على الأْخُرْىَ

طلبانه، هيچ اقدامي انجام  تفاوت هستند و عافيت ها در جريان درگيري دو گروه از مؤمنين، بي بعضي
 دهند نمي

 تفـاوت باشـيم و    اند يعني اينكه كاملاً بـي  كنند كه صلح ايجاد كردن بين دو گروه از مؤمنين كه با هم درگير شده ها تصور مي بعضي
 هيچ اقدامي انجام ندهيم!

 قتل خليفة سوم چند نفر آمدند خدمت علي(ع) و ناراحتي خود را از اوضاع و قتل خليفه اعلام كردند. حضرت فرمود: اگر خليفة  بعد از
سوم بر حق بود، چرا خود شما از او طرفداري نكرديد و همان موقع موضع خودتان را مشخص نكرديـد؟ اگـر برحـق نبـود چـرا بـه       

طلبانه خودتان را كنار كشيديد؟ (موضع اميرالمؤمنين(ع) در مورد خليفه سوم اين بـود كـه    يتمخالفين خليفه كمك نكرديد؟ چرا عاف
ها در جريان قتل خليفـه   گفتند انتقاداتي به او وارد است ولي راهش اين نيست كه شورش كنيد و خليفه را به قتل برسانيد) بعضي مي

 خواهي كردند. جلو آمدند و خونطلبي كردند و خودشان را كنار كشيدند و بعداً  سوم عافيت

 از مواردي كه دروغ نه تنها حرام نيست بلكه شايد واجب شود، صلح بين دو مؤمن است

 فرمايد: اگر گروه ظالم، به امر خدا بازگشت با عدالت بين آنها قضاوت كنيد و صلح را برقرار كنيد و عـدالت را   خداوند در ادامة آيه مي
طوُاْ  إنَِّ  دهد دوست دارد. ( خداوند كساني را كه عدالت را رواج ميدر جامعه گسترش دهيد،  فإَنِ فاَءت فأَصَلحواْ بينهمُا باِلعْدلِ و أقَسْـ

ا  إِمؤمنين با هم برادر هستند، بين برادران خودتان صلح برقـرار كنيـد (   همةفرمايد:  ن) بلافاصله در آيه بعد مياللَّه يحبِ المْقسْطي نَّمـ
 ) 10؛حجرات/  أخَوَيكم   المْؤمْنوُنَ إخِوْةٌ فأَصَلحواْ بينْ

    يكي از جاهايي كه دروغ نه تنها حرام نيست بلكه ممكن است واجب بشود، آنجايي است كه با سخن شما بين دو مـؤمن اختلافـي
شود، بايد بـه دروغ   كرد، بين آن دو دعوا ايجاد مي مي آيد. مثلاً اگر به كسي راست بگوييم كه فلاني داشت از شما بدگويي پيش مي

 كرد. بگوييم اتفاقاً داشت از شما تعريف مي

 عباس(ع) در روز عاشورا دشمن را به صلح دعوت كرد اما... 

 با دشـمن   دهيد قبل از اينكه جنگ را شروع كنم، وقتي ابالفضل العباس(ع) اجازة ميدان گرفت، عرض كرد يا اباعبداالله(ع)! اجازه مي
جنگيـد؟   كمي سخن بگويم؟ امام حسين(ع) اجازده دادند. حضرت عباس(ع) خطاب به لشكر دشمن گفت: چرا بـا اباعبـداالله(ع) مـي   
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هاي ريخته شده بگذرد، شما دست خود را به خـون حسـين(ع) آغشـته     بياييد دست از جنگ برداريد، حسين(ع) حاضر است از خون
 نكنيد!

  دهد. اين پيشـنهاد را   را با قتل امام حسين(ع) بيچاره نكنند، ابالفضل العباس(ع) چنين پيشنهادي به آنها ميبراي اينكه آنها خودشان
آورد. يعني اين پيشنهاد بـه هـيچ    دهد كه شجاعت و دلاوري او در ميدان نبرد تن دشمنان را به لرزه در مي كسي مثل عباس(ع) مي

روي خيرخواهي براي مسلمين بود كه آنها را به صلح دعوت كرد ولي آن نامردهـاي   وجه از سر عجز يا از موضع ضعف نبود بلكه از
 شرافت دعوت عباس(ع) را نپذيرفتند... بي

  


